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زيارتگاه ها در فيلم هاي سينمايي، يكي از لوكيشن ها و موقعيت هاي 
مكاني متداولي هستند كه حتي اگر هم فيلمي داراي لحن مذهبي 
مستقيم نباشد، ممكن است از آنها استفاده دراماتيك يا مفهومي 
در اثر مزبور به عمل آيد. در بسياري از فيلم هاي متقدم و متأخر 
سينماي جهان شاهد بوده ايم كه اماكني مانند كليسا يا نهادهاي 
( و در  آيين هاي موسوي و عيسوي  به قديسان  زيارتي منسوب 
سطحي كلان تر حتي اماكن مذهبي آيين هاي شرق آسيا) چگونه 
محل آمد و شد و تعقيب و گريز و مأوا و سكونت قهرمانان قصه ها 
بوده است و پيچيده ترين و عميق ترين نوع شخصيت پردازي ها در 
تعامل معنايي و گرافيكي با همين نهادها شكل گرفته است. در واقع 
اين لوكيشن ها هم به لحاظ نوع معماري و ساختار بصري شان در 
فيلم ها، قابليت شمايل پروري فراوان داشته اند و هم به جهت روح 
معنايي حاكم بر بافت موقعيتشان پتانسيل زيادي را براي غناي 

موضوع و درام داستان فيلم ها در خود ذخيره كرده بودند. 
اما در سينماي ايران، اين وضعيت چگونه شكل گرفته است؟ در 
ايران البته با توجه به حضور مذهب تشيع در بافت فرهنگي مردم، 
زيارتگاه هاي زيادي در اقصي نقاط كشور در طول تاريخ تأسيس 
شده اند كه فارغ از اين كه هر يك تا چه ميزان از اعتبار تاريخي موثق 
برخوردار هستند يا نه، نشان گر هويتي پررنگ در مناسبات معنوي 
جامعه اند؛ ولي در اين ميان مكاني كه بيش از سايرين اعتبار تاريخي 
و ديني و عرفي دارد، مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع) در مشهد 
مقدس است. جمعيت انبوهي كه روزانه گرداگرد ضريح ايشان حلقه 
مي زند، جدا از همه نشانه هاي ديني و اجتماعي اش، مي تواند منشأ 
انواع و اقسام ايده ها براي كساني باشد كه مي خواهند اين تصوير 
تكان دهنده را در بافت آثار هنري شان بتنند و چه هنري مناسب تر 
از سينما براي اين مهم كه با ابزار تصوير و درام، ترجمان روح نهفته 

در اين همه شور و اشتياق و تمناي مذهبي است. 
براي بررسي بازتاب موقعيت امام رضا (ع) و مرقد ايشان در آينه 
سينماي مان، مي توان از دو رهيافت تبعيت كرد. رهيافت نخست 
مرور تاريخي بر فيلم هايي است كه در طول تاريخ بيش از صد 
ساله سينمايمان، محور يا بخشي از ماجراي داستانشان اختصاص 
به اين موضوع داشته است. اين رهيافت البته به نظر مي رسد كه با 
برگزاري جشنواره رضوي در بسياري از محافل رسانه اي و مطبوعاتي 

دنبال شده باشد و نگارنده ترجيح مي دهد در اين تكرار مكررات شراكتي نداشته باشد. رهيافت دوم اما 
تا حدي تحليلي تر است و بسته به قابليت هاي اماكن زيارتي اي مانند حرم حضرت ثامن الحجج(ع)، قرار 
است طي يك الگوي بخش بندي شده، مصداق هايي برگزيده از هر يك از اين سرمشق هاي تفكيكي را 
مد نظر قرار دهد. به عبارت ديگر با توجه به اين كه چه كاركردهاي معنايي و اجتماعي اي از شخصيت 
حضرت(ع) و نيز موقعيت خاص حرم ايشان قابل بازيابي است، مي توان به تقسيم بندي فيلم هايي پرداخت 
كه به نوعي در رابطه با اين موضوع هستند. بضاعت اندك ذهني نگارنده در اين خصوص سه نوع الگو را 
تشخيص داده است كه در بخش هاي بعدي اين نوشتار، بدان ها اشارات تفصيلي تر و مصداقي تر خواهيم 
داشت. اين سه الگو عبارت اند از: 1. كاركرد معجزه اي 2. كاركرد پالايشي 3. كاركرد تاريخي. در الگوي 
نخست نيازهاي مادي افراد زيارت كننده محور است. در الگوي دوم نيازهاي عالي تر و معنوي تر مد نظر 
قرار مي گيرند و در الگوي سوم هم با رجوع به منش و شخصيت امام(ع) و يا موقعيت هاي تاريخي 
مرتبط با ايشان، قرار است دست به يك جور تنبه و هشدار و عبرت انگيزي فردي و اجتماعي در 

اين مسير براي تماشاگر زده شود.

ساحت متعالي
معجزه در معناي درست اصطلاحي اش فرايندي مختص به پيامبران است كه براي اثبات حقانيت 
ادعاهايشان پيرامون نبوت و رسالت از جانب خداوند، از خود نشان مي دهند و كارهايي را كه نوع بشر از 
انجام دادنشان ناتوان است و به نوعي خرق عادت در قاموس طبيعت و هستي به حساب مي آيد، به اذن 
خدا انجام مي دهند. اما اين اصطلاح به شكل مسامحه آميز درباره كراماتي هم كه از ناحيه امامان معصوم 
عليهم السلام يا اولياء االله ديگر صادر مي شود و كم و بيش يادآور روند معجزه است، به كار برده مي شود. 
عمده اين كرامات، در قالب گشايش مشكلات مربوط به سلامت جسم يا گرفتاري هاي مادي ديگر بروز 
مي يابد. مثلاً شفابخشي بيماري هاي صعب العلاج از آن دست است. اين نوع رهيافت در كارهاي سينمايي 
خارجي هم متداول است و شايد مشهورترين نمونه در اين باب فيلم آهنگ برنادت باشد كه طي آن 
با ظهور حضرت مريم بر دختري نوجوان، چشمه اي شفابخش از دل زمين مي جوشد و پيامدهايي را 

برمي انگيزد.
اما در مورد حضرت رضا(ع)، كارهايي چند هم در اين راستا ساخته شده است كه شايد معروف ترين 
آنها، فيلم دو چشم بي سو (محسن مخملباف) باشد. اين فيلم همان طور كه نامش هم پيشاپيش ماجرا 
را كم وبيش لو مي دهد، درباره شفايافتگي چشمان نابيناي يك زائر است. دو چشم بي سو البته به 
موضوعات ديگري نيز كه در زمان ساخته شدنش در اوضاع و احوال اجتماعي مطرح بود (مانند فعاليت 
چپ گرايان در لايه هاي اجتماعي و آموزشي، احتكارهاي اقتصادي، مسئله جنگ و رزمندگان، مسائل 
معيشتي روستاييان و...) سرك مي كشيد، اما بن مايه كار روي همين اصل معجزه و كرامت استوار بود و 
با همان هم به اتمام مي رسيد. از اين دست آثار البته هر از چند گاهي در سينماي ايران توليد شده كه 
از ميان متأخرترينشان مي توان به فيلم آفتاب يكسان بر همه مي تابد (عباس رافعي) اشاره كرد كه 
درباره شفايابي يك مجروح به جا مانده از سال هاي جنگ و حملات شيميايي دشمن، در مسير حركت 
به سمت حرم حضرت رضا(ع) است كه البته در كنارش مضامين ديگري از جمله بازيابي ايمان از دست 
رفته يك دختر ارمني طي اين مسير همراه با زن و شوهر مسلمان داستان هم مطرح مي شود و حتي به 

نوعي بحث وحدت ريشه اي و بنيادين اديان پي گرفته مي شود.
واقعيت آن است كه طرح مسائل اين چنيني در سينما كار آساني نيست و براي همين، عمده فيلم هايي 
كه قرار است بحث كرامات و معجزات را پيش بكشند، به دليل ساده انگاري اين فرايند پيچيده و حساس، 
روندي نازل و دم دستي را اتخاذ مي كنند كه نه با زبان پرتوان هنر سازگاري چنداني دارد و نه آن طور 
كه بايد و شايد موقعيت ديني اين پديده را در باور تماشاگر به شكل عميق و درست مي نشاند. كرامات 
حضرت رضا (ع) و ساير بزرگان در امر شفابخشي بيماران و رفع حاجات نيازمندان، از آنجا كه اولاً در 
ساحت عالم غيب و مسائل مربوط به آن مي گنجد و ترسيم مسائل غيبي در حوزه اي بصري و مشاهداتي 
همچون سينما نياز به پيش زمينه هاي قوي دارد و ثانياً شخصيت پردازي عميق آدم هايي را كه اين كرامات 
نصيبشان شده و تبيين چرايي اين موضوع كه به چه دليل شامل حال ديگران نشده است مي طلبد كه 
باز توانمندي هاي خاص نويسنده و كارگردان را طلب مي كند، بحثي راحت و سهل الوصول نيست كه 
خيلي ساده مثلاً كسي را پاي ضريح بنشانيم و با مقاديري آواهاي كر موسيقي و تصويربرداري از 
ابر و آسمان و خورشيد، سر و ته فرايند معجزه را در دفتر سينما به هم بچسبانيم. ضمن آن كه آيا 
هدف از زيارت مرقد بزرگواري همچون امام رضا(ع)، بهتر نيست ساحتي متعالي تر از رفع حاجات 

مادي را در آينه سينما به خود اختصاص دهد؟
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كاركردهاى معنايى و اجتماعى

شخصيت امام رضا(ع) درسينما (١)
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